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   تبعيض مثبت در اسلام
  هاي ديني در حكومت اسلامي و حقوق اقليت

*محمدجواد جاويد 16/7/92 :تأييد 19/4/92: دريافت

 

    چكيده
 ؛اقليت وجـود نـدارد   ،معناي خاص در اسلام بهتوان گفت كه  مي يحقوق بشر يبا رويكرد

از اري از حقوق بنيادين بشـري  برابرند و در برخوردبا يكديگر كه همگان از منظر انساني  چرا
عنوان تنها اقليـت مطـرح در    ههاي ديني ب له اقليتأمس ،رو اين از. حقوقي مساوي برخوردارند

بررسـي  ـ و نـه حقـوق بشـري     ـ حقـوق شـهروندي    مسائل مرتبط با حقوق اسلامي در ذيل 
كلية بلكه در  ،به حقوق اسلامي نيست با نگاهتنها  ،اين بررسيالبته بايد توجه داشت . شود مي

ها در ذيل حقوق شـهروندي   اي تحت عنوان حقوق اقليت لهأحقوقي مدون امروزي مس مباحث
كيـد بـر   أبـا ت  مسـأله،  عنوان مفروض همقاله حاضر با مبناقراردادن بيان فوق ب .گردد طرح مي

 بـا نوعي تبعـيض مثبـت    است كه اساساً مدعيهاي ديني در اسلام،  حقوق و آزاديهاي اقليت
  .هاي ديني در اسلام و ايران وجود دارد اقليتاظ لح

  واژگان كليدي
  ها، حقوق بشر، حقوق شهروندي، تبعيض مثبت، ايران، اسلام اقليت

                                                                                                                                                                             

 .دانشيار دانشكده حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهران *
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  مقدمه 
اجحافهايي مغاير بـا اصـول    ،تاريخاز ي يها چند ممكن است در مقام عمل در دوره هر

از اصـول ثابـت اسـلامي كـه     صورت گرفته باشد، اما از  ي دينيها اسلامي در مورد اقليت
در  هـا  كه كلية انسانها از جمله اقليتاست اين كيد قرار گرفته أمورد ت ،قرآن و سنت سوي

قـرآن كـريم در    ،انسان در ميـان اسـت  از آنگاه كه بحث  .با يكديگر برابرندحقوق انساني 
 ،معـه ايمان در هر شكل آن در جا. شناسد بيگانه و خودي نمي رعايت حق و حقوق افراد،

حقـوق   برخـورداري از  نـه  ،بيشـتر اسـت   وندينشان از شرط برخورداري از مزاياي شهر
بر اولويت و تقدم آناني  ،منانؤقرآن كريم در مقام ترسيم جامعه صالحان و م. انساني بيشتر

شـهروندان  اند و در يك جامعه اسلامي كه اكثريـت   اصرار دارد كه تابع منافع عموم جامعه
 نسـبت بـه  جامعه اسلامي بالاترين تعصب را با اين حال، . ت با آنان استمسلمانند، اولوي

معنـاي   در اسلام بـه  ، اقليترو ازاين. دارد ننامسلما ولو غير ،رعايت حقوق انساني همگان
تنهـا   ،هاي ديني له اقليتأمس اساساًلذا . معناست و همگان از منظر انساني برابرند خاص بي

و نـه حقـوق   ـ حقـوق شـهروندي     مباحث است كه ذيل  اقليت مطرح در حقوق اسلامي
بلكـه در   ،به حقوق اسلامي نيسـت  منحصرتنها  ،اين بررسي. قابل بررسي است ،ـ   بشري

ها در ذيل حقوق  اي تحت عنوان حقوق اقليت لهأحقوقي مدون امروزي مسمكاتب تمامي 
و آن  اسـت  له كليديأحول يك مس ،پرسش اساسي اين نوشتار. گردد شهروندي طرح مي

ايـن  مسلمان بـود؟ پاسـخ    آيا براي برخورداري از حقوق انساني در اسلام بايد لزوماً اينكه
  . طلبد ن تمهيداتي ميه آتقرير پرسش فوق و سپس پاسخ ب طبعاً. منفي استپرسش 

 .نيستقابل خدشه نسبت به ساير اديان، هيچ شكي وجود ندارد كه برتري ذاتي اسلام 
امـا   ؛فرد مسلمان با فرد غير مسلمان برابر نيست ،ديني و اعتقادي دروندر يك رويكرد  لذا

بلكه نـاظر   باشد، نميمعناي تفاوت در انسانيت هيچ كس  ست كه اين بيان بها فرضيه ما آن
نيز ملاك برتري در قرابت به حضـرت  كريم كه قرآن همانگونه  ؛به بعد تقوا در افراد است

اگر دولـت اسـلامي    ،با اين وصف. است تقوا قرار دادها ر منان با يكديگرؤحق و تعامل م
تقوا يـا صـرف مسـلماني     سطح ،تشكيل گردد و معيار خويش را در ارائه خدمات انساني
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 ـ 1.اين رويكرد از منظر ديني هم ناصواب خواهـد بـود   ،افراد قرار دهد دولـت   ،عكـس  رب
ان هر حاكميتي بر آن اسـتوار  كه بني» وفاداري«اسلامي اين اختيار را دارد تا بر اساس اصل 

 2،كنـيم  به حقوق شـهروندي تعبيـر مـي    ها حوزه هايي كه ما از آن گردد در برخي حوزه مي
چنـد از طريـق تبعـيض     و هـر ـ  اقليت ديني نفعچند به  هر ؛تمايزاتي در اعطاي امتيازات

الك خطاب به م 7حضرت اميرخوانيم كه  مينهج البلاغه  53ةدر نام. قائل شود 3ـ  مثبت
 ...محبت و لطف به آنان كـن  ،قلب خود را نسبت به مردم لبريز از رحمت«: فرمودنداشتر 

شـود كـه    از اين سخن اسـتفاده مـي   4.»كيشان تو هستند و يا همنوعان تو زيرا مردم يا هم ؛
صاحب حقوق انساني  ،يك انسان صاحب كرامت عنوان بهدر درجه اول، هاي ديني  اقليت

حق دارنـد در كشـور اسـلامي بـا     مسلمان  غيرعنوان شهروندان  بهعد هستند و در درجه ب
مشروط بر اينكه به ميثاق خود بـا حاكميـت اسـلامي     ،آيين خود عمل نمايند طبق ،آزادي
محتـاج   ،هـا در اسـلام   جايگاه حقوقي اقليـت  با اين مقدمه، بررسي و تبيين. بند باشند پاي

. تفاوت نيز صحه گذارده شـده اسـت  از عي كه در اسلام بر نو چرا ؛توضيح بيشتري است
يد فرضـيه نوشـتار حاضـر، در جـواب     ؤمعنوان  بهضمن بيان يك مقدمه تاريخي بنابراين، 

ها از منظر حقـوق انسـاني در اسـلام و ايـران در دو      ال اصلي مقاله، به وضعيت اقليتؤس
وضع كنـوني   ،ومها در اسلام و حقوق آنها و د جايگاه اقليت ،اول .پردازيم بخش كلان مي

  .آنها در ايران امروز

  ها در اسناد بررسي تاريخي حقوق اقليت
اولين سند عـامي اسـت كـه     ،در واقع 1966المللي حقوق مدني و سياسي  ميثاق بين

رغـم تغييـرات زيـادي كـه در      پـردازد و علـي   ها مي اقليت به حقوق  صورت جداگانهبه 
هـا بـا اسـتقبال     ت مربوط بـه اقليـت  پيشنهادا ،صورت گرفت ،هاي مختلف ميثاق بخش

وضـعيت  . )52، ص1379ترنبري، ( رو شد و تغييري در آن صورت نگرفت هفراوان روب
بـار مـورد    براي اولين ،مسكوت مانده بود ،ها كه تقريباً تا زمان تصويب اين ميثاق اقليت

ا ه ـ مشخصاً به موضوع اقليـت  ،ميثاق حقوق مدني و سياسي 27 ةماد. توجه قرار گرفت
هاي نـژادي، مـذهبي يـا زبـاني وجـود       در كشورهايي كه اقليت« :كند پرداخته و بيان مي
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توان از ايـن حـق محـروم نمـود كـه       هاي مزبور را نمي دارند، اشخاص متعلق به اقليت
مجتمعاً با ساير افراد گروه خودشان از فرهنگ خاص خود متمتع شوند و به دين خـود  

چه بررسي حقوق  اگر .»ند يا به زبان خود تكلم نمايندمتدين بوده و بر طبق آن عمل كن
ها بـه   پيشرفت بزرگي در راستاي حقوق اقليت ،ها تحت عنوان يك ماده جداگانه اقليت

شـود كـه از حقـوق     مـي  يـده خوبي فهم به 27شمار رفت، اما با توجه به مندرجات ماده 
اي كـه   گونـه  بـه  ؛مده استعنوان يك گروه جداگانه حرفي به ميان نيا ها به سياسي اقليت

اظهـار داشـتند    ،نمايندگان اغلب كشورها به هنگام تدوين ميثاق حقوق مدني و سياسي
هاي اقليت جديد و يا موجـب ركـود    ها نبايد مشوق ايجاد گروه كه تحقق حقوق اقليت

 مسـأله ديگـر،   ألهمس ـ. روند ادغام قومي شده و وحـدت كشـور را بـه مخـاطره انـدازد     
جزء  ،»وفاداري«له أپيشنهاد شده، مس ،رو ازاين. باشد ها به كشور خود مي وفاداري اقليت
اعلام نمـود   ،اي كه نماينده يونان در ميثاق گونه به ؛گنجانده شود» اقليت«عناصر تعريف 

البتـه  . هـاي جديـد شـود    نبايد به شكلي اعمال شود كه باعث ايجـاد اقليـت   27كه ماده 
هـاي   را مبنـايي بـراي فعاليـت    27تواننـد مـاده    ا نميه ناگفته پيداست كه اعضاي اقليت

نبايـد   ،در عـين حـال   .)68همان، ص( خرابكارانه خود عليه دولت و ديگران قرار دهند
بخشي  آشكارافراموش كرد كه هنوز در قرن بيست و يكم چه جسورانه برخي كشورها 

اقامـت   از جمله حق مسـكن و حـق   ؛از شهروندان خود را از حداقل حقوق شهروندي
بـه   هاي نژادي و زبـاني جامعـه خـود را رسـماً     رفتار انساني با اقليت و كنند محروم مي
بيش از يك و نيم ميليون نفر با تبـار   فلسطين اشغالي،در  ،عنوان مثال هب. گيرند سخره مي

 2008دسـامبر   12در  ايـن رژيـم  وزير خارجـه   ؛»زيپي ليوني« ، اماكنند عربي زندگي مي
اين ايده كه هر چند . شهروندان اصيل اسرائيل نيستند ،داشت كه اين افراد اظهارميلادي 
نيسـتند ديـدگاه    رژيـم صهيونيسـتي  شهروند حقيقي  هاي اشغالي سرزمينهاي  فلسطيني

 عجيـب آن امـا   ،ابراز شـده اسـت   اين رژيماي نيست و بارها از جانب راستگرايان  تازه
 بيـان  رژيم اشـغالگر قـدس   ان وزير خارجههمان نظرات افراطي از زب ،ست كه اين بارا

 ـ  هنوز هـم دولـت   5.شود مي هـاي ضـد    خـود را مخاطـب كنفـرانس    تصـراح  ه هـايي ب
دانســته و آگاهانــه و عامدانــه بــه تحــريم برگــزاري چنــين ننژادپرســتي ســازمان ملــل 
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ايـالات متحـده آمريكـا بـا بنـدي از      جالب است كه دولـت   .پردازند هايي مي دادخواهي
بـه   همچنـين  .را ممنـوع كنـد   »اهانت به اديـان «خواهد  مخالف است كه مي ،نويس پيش

، ايالات متحده آمريكا آن بخش از طرح سـند پايـاني   »واشنگتن پست«گزارش روزنامه 
در  6.كند نيز رد ميرا  داري است اين كنفرانس كه خواهان پرداخت غرامت از بابت برده

هـا از جملـه    هـايي از اقليـت   روهچچـن و چـين نيـز كـه گ ـ    آلمان، كشورهايي همچون 
، هـا  اين كشورهاي  شدن حقوق آنان توسط دولت ناديده گرفته كنند زندگي مي انمسلمان

له أدر مس ـ پـس . قـرار دارد دوست و كشـورهاي مسـلمان    مورد اعتراض انسانهاي نوع
چنـد   هـر  ،عبارت ديگـر  هب .به همين صورت است ،هاي مسلمان نيز وضع حقوق اقليت

جامعـه قـرار نخواهنـد     در مصادر حاكميتيدانند كه  ي ميخوبها خود به  اقليتگونه  اين
هاي متبوع آنان موظف به رعايت حقوق انساني و حداقلي آنان هستند  اما دولت ،گرفت

تعلـل  . آموزش و امنيـت اسـت   ،كه از جمله آنها حق حيات، مسكن، پرستش، بهداشت
   7.ظ مشروعيت حكومتيعني ناكامي در حف ؛در اداي اين وظايفدولت 

  ها و كرامت ذاتي انسان در اسلام اقليت
آن نيست كه انسان  كريم انسان در قرآنمدح و ذم  مراد ازاين است كه امر حقيقت 

 شنيمي از سرشتش سـتودني و نـيم ديگـر    به اين معنا كه ؛يك موجود دوسرشتي است
بايـد   فقط داراست،بالقوه انسان همه كمالات را   ،حقوق اسلامينظر  از. باشد نكوهيدني
اين خود اوست كـه بايـد سـازنده و معمـار     شكي نيست كه فعليت برساند و   آنها را به
شرط اصلي وصـول انسـان   ، طبق تعاريف اسلامي علاوه بر اين،. باشدخويش خويشتن 

عمـل   ،تقوا سرچشمةلذا . است »ايمان« ،در وجود او موجود استبه كمالاتي كه بالقوه 
است كه علم از صـورت يـك     به وسيله ايمان .، ايمان استشش در راه خداصالح و كو

 .آيـد  شود و به صورت يك ابزار مفيد در مـي  ابزار ناروا در دست نفس اماره خارج مي
كمـالات انسـاني    ةهم ـ ةدارندو االله، مسجود ملائكه خليفةكه انساني  ،از نظر اسلامپس 

ريـز،   حـريص، خـون   ايمان، انسان بي. اي ايماناست، نه انسان منه  ايمان بااست، انسان 
انسان بر اساس برخي آيات قرآن كريم،  8.تر است از حيوان پست وكافر  ،ممسكبخيل و 
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 ).11- 16، ص4، ج1373مطهري، (شود  شمرده نمي انسان واقعي ،جدا از خدا فاقد ايمان و
مطرح گرديده و  له اهل كتاب و غير اهل كتابأمس ،اين برداشت در حقوق اسلامي طبق

منـان و راهبـان و اهـل كليسـا و كنيسـه در برخـي مـوارد بـر         ؤدر بين اهل كتاب نيز م
له مسـلمان  أدر بـين مسـلمانان نيـز مس ـ    ،از سوي ديگر. يابند كيشان خويش تقدم مي هم

و امثـال آن اسـباب مرزبنـديهايي را در درون فقـه و      هعامل و غير عامل، يا سني و شيع
حـال آيـا   . انـد  من يا انسـان حقيقـي فـراهم آورده   ؤرتباط با مفهوم محقوق اسلامي در ا

تر گشـته و   شود انسان تر مي توان گفت به هر ميزان كه انسان به ايمان حقيقي نزديك مي
گردد و بالعكس به هـر ميـزان كـه از     تري برخوردار مي در نتيجه از حقوق انساني افزون

  از حقوق انساني هم فاصله خواهد گرفت؟ ،گيرد فاصله مي ،حقيقت ايمان مد نظر قرآن
آنگـاه كـه بحـث     ؛ زيـرا منفي استبه اين پرسش، اسلام  يپاسخ نظام حقوق ،ترديد بي
در . شناسـد  نمـي  خودي و غير خـودي  ،حقوق اسلامي ،در ميان استبما هو انسان انسان 

نقل شده كه اگر كسي از مسلماني كمـك خواسـت و وي پاسـخ     9روايتي از نبي اكرم
دهد كه مسلمان در برابر نداي استغاثه هر انسـاني   له نشان ميأاين مس. مسلمان نيست ،نداد
لـذا   .»اگر مسلماني از مسلماني كمـك خواسـت  «اند  ؛ چون حضرت نفرمودهول استؤمس

او را وادار  ،ين عمل تن دهد، تكليـف دينـي  ابه وليت انساني هم نخواهد ؤاگر از باب مس
ق اين اعمال انساني كـه نـاظر بـه حرمـت كرامـت      يمصاد. كند به عمل معروف انساني مي

ا و اللهّ ام« :نقل شده كه فرمودند 7از امام علي. شمارند در تاريخ اسلام بي ،انساني است
و افتيـت اهـل الانجيـل    ... لو ثنيت لى وسادة فجلست عليها لافتيـت اهـل التوريـة بتـوراتهم    

اگر مسندى براى من آماده شود  !به خدا سوگند ؛»...و افتيت اهل القرآن بقـرآنهم  ...بإنجيلهم
بـراى پيـروان انجيـل بـه     ... دهم و و بر آن بنشينم براى پيروان تورات به توراتشان فتوا مى

همچنـين   ).300، ص1، ج1375مكارم شيرازي، ( ...انجيلشان و براى اهل قرآن به قرآنشان
و  »نبـار لاا«ريان معاويه به شـهر  گاز شبيخون لشپس  هفتم نهج البلاغه، بيست ودر خطبه 
زن مسلمان و زن ذمى كه در پناه اسلام است  ةشنيدم مهاجم به خان«: ندفرمود جاغارت آن
... آورد گردنبند و دستبند و گوشواره و خلخال از گردن و دست و پاى او در مـى  ،در آمده

  9.»مورد ملامت نيست ،اگر مسلمانى از اين درد بميرد
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  اسلامي  ةان در جامعمسلم حقوق غير
در اين باره موارد زيادي را در  ،حقوق بين الملل اسلامي حوزةنويسنده  ؛»حميداالله«

به نظـر  . ون اهل كتاب بر شمرده استچكنار وضع حقوق ساير اتباع دولت اسلامي هم
مين حقـوق بشـر و حتـي    أحتي در مورد اخير بيش از حقوق يك مسلمان به ت ،رسد مي

تعبيري كه حميداالله در ايـن رابطـه   . كتاب يا اهل ذمه پرداخته است شهروندي اهلحق 
دهد كه مطالعه بر روي اسناد و متـون   بسيار جالب توجه است و نشان مي ،برد كار مي هب

كلاسيك اسلام او را قانع كرده كه وضع حقوقي ذمه در اسلام اعطاكننده يـك وضـعيت   
زادي كامـل دينـي و عمـل بـدان در     حقوقي بسيار مسـتقل بـا امكـان برخـورداري از آ    

له رياسـت  أجـز مس ـ  ،همـه امـور   خلاصـه هاي اعتقادي، قانوني، زبان، فرهنگ و  حوزه
توانـد رئـيس    يك ذمي در جامعه ديني مسلمانان نمياگر چه نظر او   هب. باشد سياسي مي

بـه اعتقـاد حميـداالله، پاسـخ بـه ايـن       . تواند به مقام وزارت برسد حكومت باشد، اما مي
بسـيار   ،باشـد حكومـت  تواند رئـيس   نمييك ذمي رسش كه چرا در حكومت اسلامي پ

كنيم كـه در   چون اگر نظري به وظايف حاكم اسلامي بيندازيم مشاهده مي ؛روشن است
او بايـد امـام رسـمي    . باشـد  مـي نوعي حاكم ديني نيـز   هحاكم سياسي ب ،جامعه اسلامي

يك  ؛ در حالي كهبپردازدآنان ه امور شرعي بپا دارد و برا جماعت مسلمانان باشد، نماز 
له حقـوق شـهروندي از   أي است و اينجاست كه در مسآيفاقد اين توان و كار ذمي عملاً

صلاحيت «با  »حق بر منصب«له تفكيك أكنيم كه ناظر به مس اصل طلايي ديگري ياد مي
ت اسـاس قابلي ـ  در حقوق شهروندي است كه اجـراي آن تفكيـك، تنهـا بـر     »بر منصب

حتي در بعد  ،با اين وصف... . يا جنس و  يا مذهب يا  قبيله يا نه فرقه ،گيرد صورت مي
  يـا از جملـه    مشـروعيت   اعطـاي   منزله  به لزوماً  مردم  از طرف  حاكم  انتخابسياسي نيز 

فـرد    و كشـف   از انتخـاب   صـرفاً حكايـت    بلكـه  ،نخواهـد بـود    وي  صـلاحيت   شرايط
در  .)76، ص1376لاريجـاني،  ( باشـد  مي  مردم  از طرف  تأييد شرع ددار و مور  صلاحيت
من در تاريخ بـراي يـك خـارجي    «دارد كه  اعلام مي پرفسور حميداالله صريحاً ،هر حال

در  10.»شرايطي آزادتر و بهتر از وضعيتي كه اسلام براي ذمي قائـل شـده، سـراغ نـدارم    
ابن  »احكام اهل الذمه«اشاره به كتاب  با 11»المللي دولت اسلامي سلوك بين«پايان كتاب 
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ديگر بـر غنـاي سـاختار حقـوق      صفحه است، بار 600قيم كه تنها جلد اول آن بالغ بر 
معتقد اسـت كـه اگـر بخـواهيم      ،اين انديشمند مسلمان. كيد داردأاسلامي در اين باب ت

اقليت  توسط اسلام با وضعيت ،اي بين اين حكم اهل كتاب در چهارده قرن پيش مقايسه
خواستار  ،ترديد همه مسلمانان به اتفاق ، بيداشته باشيممسلمان در جوامع غربي معاصر 

 ،حميداالله. ندا هداشتن همين وضعيت ذمي خواهند بود كه  قرآن، پيامبر و خلفا ارائه كرد
فرانسه كشور سال پيش به نقد لطيف و ظريفي از وضعيت سياسي و حقوقي  30حدود 

له اهل ذمه و حقوق آنان أوي از همين مس ،براي اين منظور. پرداخت در قبال مسلمانان
هـاي   نه در عهـد جنـگ   ،عنوان مثال هب«: اين سؤال را مطرح كرددر اسلام مدد جست و 

سـال   130بلكه در همين عصر حقوق بشر و قرون نـوزده و بيسـت، در طـول     ،صليبي
وزيـر،   ،ه تعـداد از مسـلمانان  عنوان يك جامعه مسلمان با فرانسه، چ ـ هوحدت الجزاير ب

از به اين پرسـش  پاسخ  واقعاً باور كردني نيست كه» اند؟ منشي و يا فرستاده دولتي شده
آزادتـرين   ،اين در حالي است كـه فرانسـه در عمـل   . منظر حقوق شهروندي منفي باشد

ي كشور اروپايي در مقايسه با اسپانيا، ايتاليا، بلژيك، پرتغـال و سـاير كشـورهاي مسـيح    
در حقوق بشـري  اعتقادي حتي در نوع قرائت از مفهوم برابري  ،لهأاين مس 12.بوده است

  13.استتأمل و شهروندي در فرانسه نيز سخت قابل 

  نه حقوق انساني ،تفاوت در تكاليف شهروندي
غير يك مسلمان چندين برابر يك فرد از منظر تكاليف شهروندي، تكاليف  ،ترديد بي

 ـ يك ميثاقاساس  مسلماني كه بر روند غيرمسلمان است و براي شه  هبا دولت اسلامي ب
 نظيـر  گردد اين امتيازي بسيار بي شهروند دولت اسلامي محسوب مي ،همراه مسلمانان

در حقوق شهروندي ايـن بحـث    .آيد ـ به شمار مي در نظامهاي حقوقي قديم و جديد ـ
مه با غير اهل كتاب هست نا مجاز به امضاي موافقت ،نيست كه آيا دولت اسلاميمطرح 
اي چنين حقـي را   اساس معاهده بلكه سخن در اين است كه اگر دولت اسلامي بر ،يا نه

تمـام و   ،اصل وفاي به عهد طبقبراي خود قائل شد در قبال آن بايد تكاليف خويش را 
يكـي   ،وفاي به عهـد كه  چرا 14؛جايز نيست كمال به انجام رسانده و تخطي از آن شرعاً
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در قرآن كريم در آيات متعددي بر وفـاي عقـود و   . وريات شريعت اسلامي استاز ضر
طور خاص بر وفاي عهـد و احتـرام قـرارداد بـا غيـر مسـلمانان        هكيد شده و بأپيمانها ت

تبعـه غيـر    لـذا اساسـاً   15.اند تصـريح شـده اسـت    مادامي كه آنها قرارداد را نقض نكرده
يـا مقـيم آن دولـت همچـون جهـانگرد و       مسلمان دولت اسلامي به مثابه يك شـهروند 

جان، مال، آبرو، منزلت اجتماعي، آزاديهاي ناظر بـه   و حرمتديپلمات از حقوق انساني 
وجـود  نيز مسلمان  برايحقوقي كه  ؛ همانگردند اين حقوق و امنيت لازم برخوردار مي

لان مسـلمان جامعـه اسـلامي از بسـياري از تكـاليف ك ـ      اتبـاع غيـر   ،در عين حال. دارد
از نـوعي   همچنـين آنهـا  . وظيفه معافنـد  شهروندي دولت اسلامي همچون زكات و نظام

استقلال و يا خودمختاري در دعاوي برخوردار بوده و از امكان حل و فصل اختلافـات  
تنهـا مـوردي كـه تبعـه غيـر       16.خود بر طبق احوال شخصيه مرام خويش برخوردارنـد 

له پرداخت ماليات است كـه  أمس ،ندي داردتكليف جدي شهرونيز نسبت به آن مسلمان 
 نمـاد قبـول تعهـد غيـر     ،جزيـه . شود مي اخذدر اسلام تحت عنوان جزيه از اهل كتاب 

آميز با مسلمانان اسـت و نـوعي هزينـه خـدمات دولـت       مسلمان به همزيستي مسالمت
لذا اگـر  . شود محسوب ميمين آسايش و امنيت شهروند غير مسلمان أاسلامي در قبال ت

مـراد قبـول ايـن نـوع قـدرت و       ،كار رفته در حقيقت هب »صاغرون«واژه  ،ر آيه شريفهد
اين دسته از شهروندان دولت  17.باشد ولايت اسلامي و خضوع در برابر حاكميت آن مي

موظف به پرداخت دوازده تا تنها  ،اسلامي در ازاي خدمات دولت اسلامي هر نفر سالانه
غيـر  (تنها از مرد سالم  ،اين ماليات: مستثنيات زير باكه چهل و هشت درهم بوده است 

اهل صومعه، كليسـا،  (، بالغ، آزاد، غير روحاني ...)بيمار، مجنون، معلول، سالخورده، نابينا
و  24: دار متوســط ؛ ســرمايه48 :از مــرد ثروتمنــد( ، شــاغل، داراي درآمــد...)و  كنيســه

امور  مسلمان درفرد غير  اگر ،اينبنابر. شد مي اخذ )درهم 12 :روستايي صاحب سرمايه
سربازان افتخاري، مهندسان خبره، معماران و امثـال   در قالبكلان عام المنفعه يا دولتي 
از  داد مـي اي انجـام   خـدمت شايسـته  يـا  ود ش مي ، محسوبآن كه به نوعي خدمت عام

ريـاي  از قـاهره بـه د  ) آبراه بـزرگ (اي  رعهحفر تُ شد؛ مانند ميماليات شهروندي معاف 
حتـي  . معـاف شـدند  ) جزيه(از پرداخت ماليات آن  كه بانيان سرخ در عصر خليفه دوم
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 ؛تجارت در جامعه اسلامي آزادانه امرار معـاش كننـد  پرداختن به امر آنان مجاز بودند با 
تغييـر  به نفع غير مسـلمانان   موازنه ثروت جامعه عملاً ،كه در بسياري از موارد  طوري هب

 ،اهل كتـاب كالاي واردات امر دولت اسلامي به ناچار بر  بعضاً ،شرايط و در اين كرد مي
با اين همه به اعتقاد حميداالله كه به تفصـيل ايـن   . نمود عوارض گمركي خاص مقرر مي

مسـلمانان   اين غير ،ماند كه همواره در درازمدت مسائل را تشريح نموده شكي باقي نمي
كـه   چـرا  ؛)131، ص1380حميـداالله،  ( دنـد تري برخوردار بو بودند كه از وضع مطلوب

چـون  هممكلف بودند تعهدات شرعي  ،هاي جاري شهروندي علاوه بر هزينه ،مسلمانان
زكات، ممنوعيت ربا، ممنوعيـت خريـد و فـروش امـوال و اجنـاس       و خمسپرداخت 

كه ماليات سرانه  طوري هب را رعايت كنند؛وظيفه  محرمه و تعهدات شهروندي چون نظام
شهروندان غيـر   حالي كهدر ؛ رسيد درهم در سال مي 200مان در همان دوره به يك مسل
 ـبدون داشتن آن تعهدات  ،مسلمان مين اجتمـاعي و بازنشسـتگي بـه    أاز تمامي حقوق ت

 مين هزينه از كارافتادگـان شـهروندان غيـر   أاين ت ةنمون. مفهوم امروزي برخوردار بودند
مين هزينه مرد سالخورده أت به 7يه امام عليتوان در توص مسلمان دولت اسلامي را مي

  بـا   7علـي  حضرتروزي كنند  نقل مي. اهل كتاب از بيت المال مسلمين مشاهده كرد
از حاضران پرسـيد او   ،كند كه تكدي مي بود مواجه شد و ديدنصراني  كه نابينا يپيرمرد

آنجـا كـه پيـر و     ايد تـا  او را به كار گرفته: حضرت فرمود. نصراني است: كيست؟ گفتند
المـال   دسـتور داد تـا از بيـت   از آن ايـد؟ پـس    رهـايش نمـوده  سـپس  ناتوان گرديده و 

مسـلمان   شهروندان غير .)49، ص11، ج ق1414حر عاملي، (تأمين كنند اش را  خرجي
مناصب سياسي در چارچوب  و قبرستان خاص، مكانهاي عبادت داشتنحق از همچنين 

سـيرالكبير  «تـوان در   را مـي  هاي زيادي از آن نمونه. اند هبود برخوردارقوانين شهروندي 
   18.ملاحظه نمودكتاب آن  بر »تفسير سرخسي«و  »شيباني

  معيار وفاداري به منافع عمومي
ــورد     ــوع برخ ــاوت را در ن ــد متف ــا عقاي ــت اســلامي ب ــل دول ــوع تعام ــالاترين ن ب

. هده نمـود تـوان مشـا   مـي ـ از جملـه خـوارج    ـ با مخالفـان خـويش     7اميرالمؤمنين
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شايد ايـن مقـدار آزادي در   . رفتار كرد تعاملآزادي و  نهايتاميرالمؤمنين با خوارج در 
 رفتـاري  اخـلاق و خـوش  بـا   حدسابقه باشد كه حكومتي با مخالفين خود تا اين  دنيا بي

مجادله و حتي گـاهي بـه خليفـه مسـلمين     با اينكه آنان با حضرت، . كرده باشدبرخورد 
 ـ طوري هب ؛مداراي سياسي و مذهبي بود 7منطق علي اما ،كردند توهين مي  اكه گاهي ب

طغيـان و   سـت بـه  اما آنگاه كه د 19.دنكشيد مباحثه كلامي و منازعه علمي رو در رو مي
و با ايـن  غارتگري و آشوب را پيشه كردند  و امنيت راهها را سلب كردند ،انقلاب زدند

 .ومـت وقـت را از پـاي درآورنـد    خواستند وضع دولت را تضعيف كنند و حك مي عمل
 دراخـلال  حقـوق شـهروندي و   بلكـه    ،نبـود  و حقوق انساني له اظهار عقيدهأمس ديگر

در اسلام هر  ،بنابراين. بود، مطرح امنيت اجتماعي و قيام مسلحانه عليه حكومت شرعي
عقيـده   پنداشت كـه براي سعادت بشر نبايد  واقعي مسيردر  اين است كه اعتقاد برچند 
هـر   بـا ايـن وجـود    .آزاد است ،نباشد تفكر آن عقيده بر مبناي به علاوه اگر ،انسان يك

دولت اسـلامي از تمـام حقـوق     ةغير اهل كتاب در ساي شهروندي هر چند غير مسلمانِ
كـه   مادامي ، البتهنسبت به او متعهد است ،خواهد بود و دولت اسلاميبرخوردار انساني 

اما طبيعي اسـت كـه   . ي همچون مسلمانان رعايت كندقواعد حقوق شهروندي را به نيك
لازم بـراي ثبـوت وفـاداري بـه حاكميـت يـا        ةاز شهروندان به دليل فقدان امار عدهاين 

مشاغل كـلان و امـور    توقع تصدينبودن اسباب جلب اعتماد كامل، نبايد  حداقل فراهم
. باشـند را داشـته  كليدي در دولت اسلامي يا هر دولت ديگر مغاير با آرمانهاي خـويش  

حكومت اسلامي در جامعه اسلامي  صورت خلاصه در اين باره بايد گفت از آنجا كه هب
  .كند، نقش كساني كه معتقد به اسلام نيستند به شكل زير قابل توضيح است معنا پيدا مي

شناسان و معتقدان بـه مبـاني    هر حكومت مكتبي و اعتقادي، زمينه را براي مكتب .1
  . مختص اسلام نيست ،كند و چنين مطلبي هم ميآن مكتب فرا

داند، تدبير كارهاي سياسي  اسلام از آن جهت كه تكوين و تشريع را هماهنگ مي .2
  . داند اساس قوانين منسجم طبيعي نظام هستي مي و اجتماعي مردم را بر

به فراگيري محققانـه مبـاني نظـري ديـن و نيـز بـاور        ءاستثنا اسلام، همگان را بي .3
  . خواند متحققانه آن فرا مي
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طبيعي است اگر فرد يا . پذيرد اسلام در روند دعوت فراگير، همگان را يكسان مي .4
خـود را از   گروه كمي به صلاي الهي پاسخ نداده و به نداي ربـاني اعتنـا نكننـد، عمـلاً    

  . كنند محروم مي» هاي كليدي پست«تصدي 
مكتـب اسـلام و معتقـدان بـه      »ادارانوف«هاي كليدي به  هر چند سرپرستي پست .5

شـود، لـيكن دولـت اسـلامي از همـه نظـرات مسـتدل و برهـاني          مباني آن واگذار مـي 
 هـر  ؛شهروندان خويش بهره گرفته و از همه تجارب كارآمد بشري استفاده خواهد كـرد 

زيـرا بـين    ؛آموخته، معتقد به اسلام و دولت اسـلامي نباشـد   كننده يا تجربه چند استدلال
ول و قائل فرق است و آنچه در مسائل علمي مطرح است خود نظر است، نه صـاحب  ق

  .)120، ص1381جوادي آملي، ( نظر
. له وفاداري به نفع مصالح عامه استأنكته مهم در حقوق شهروندي مس ،در هر حال

مسلمان از اهـل كتـاب و غيـر     تفاوتي بين غيرعملاً در اين ميان همانگونه كه گفته شد 
 اي از مكـان يـك غيـر    اي از زمـان يـا گسـتره    بسا در برهـه  چه. اب وجود ندارداهل كت
كه بيشتر به سود مصالح عمومي كه  جهت تنها از آن ،اجر و قرب بيشتري يابد ،مسلمان

و البته اين سـبك امتيـاز    داشته استمصلحت مسلمانان نيز در آن است، نقشي بر عهده 
و  9در سـنت پيـامبر  . مـوقتي اسـت   ،لمانچنانكه گفته شد براي مسلمان و غيـر مس ـ 

 »الاصـل شـيباني  «و  »المبسـوط سرخسـي  «خلفاي راشدين، چنانكه حميداالله به نقـل از  
مسلمانان در دولت اسلامي وجـود داشـته    آورده، اين سبك رفتار شهروندي با همه غير

هـم   شيباني .»ةواحد ةملاهل الشرك كلهم «نقل شده كه  نيزهمانجا از ابوحنيفه  20.است
بنـدي در   در يك جمع .»كله ةواحد ةملالكفر «اظهار داشته كه در تعبير، تفاوتي اندك با 

مطلـب را   ،مندي همه شهروندان از اين حقوق، شـمس الـدين سرخسـي    بهرهخصوص 
شود كه ذكر اهل كتاب در قرآن  روشن مي ،از اين امر«: است بدين صورت توضيح داده

توان از  قاعده نيست، بلكه مشعر بر اين است كه ميشمول اين  ةبراي محدودكردن داير
 غيـر مرتـد از غيـر    ،در نتيجـه  ).119، ص10جق، 1406سرخسـي،  ( »آنها جزيه گرفت

     21.گيرند تبعه نيز مشمول قواعد و حقوق شهروندي دولت اسلامي قرار مي مسلمانانِ
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  عمومي ةحق ارتداد و حوز
مطـرح   ،ر ذيل مباحث حقـوق شـهروندي  له ارتداد نيز از جمله مسائلي است كه دأمس

شدن از دين اسلام اسـت و مـسـلــمانى    خارج ،در حقوق اسلامي ارتدادمراد از . گردد مي
له ارتداد آنگـاه كـه   أمس. شود كه از اسلام خارج شود و كفر را اختيار كند، مرتد ناميده مى

ب مداخله دولـت  در حوزه عمومي قرار گرفته و نوعي اعلان همگاني را در پي دارد موج
يير عقيـده شخصـي   غت ، صرفاًچنانچه منظور از ارتدادلذا . گردد يا اجراي قانون حاكمه مي

تا قبل از رسيدن به مرحله اعلان و يـا تبليـغ    ،بنابراين .باشد، امري است بين انسان و خدا
له اعتقادي شهروند يا اصـل فكـري فـرد در ايـن     أكردن مس تر رخنه عبارت صريح عام و به

صدق خصوصي و شخصي بر آن كرد، نتوان خصوص به افواه عمومي به نحوي كه ديگر 
و همانگونه كه روشـن اسـت عمـده مجـازات      شود مطرح مي ،ذيل مسائل حقوق عمومي

دري در  بلكه به سبب پـرده  ،نه به علت تغيير دين يا اعتقاد اوست ،مورد انتظار عليه مجرم
رين، اخلال در نظم عمـومي، تشـويش اذهـان    جمع، هتك حرمت و تعرض به اعتقاد ساي

عامه، عمل عليه مصالح همگـاني و مشـابه آن اسـت كـه همگـي در ذيـل بحـث حقـوق         
د و دولت بسته به ميزان اهميتي كه براي مقولات فوق قائل اسـت  نگير شهروندي قرار مي

 د،سـاز تواند بر وضـع عمـومي جامعـه وارد      م ميايگونه جر و بسته به ميزان آسيبي كه اين
جريمـه   ،در فقـه و حقـوق اسـلامي    22.تواند جريمه حداقلي يا حداكثري تنظيم نمايـد  مي

مرتـد فطـري   فـرد،  كـه    در صورتي ؛ البتهاعدام فرد مرتد است ،حداكثري در مورد ارتداد
همچنانكـه ايـن قـانون در مـورد زنـان،       23؛تخفيف قائـل شـده   ،براي مرتد ملي ، اماباشد

از سـوي ديگـر    24.باشد فاقد مجازات مي كودكان عملاً و ن، مجانينبردگان، كنيزان، بيمارا
تنها در مورد افرادي صادق اسـت كـه بـا آگـاهي، بلـوغ و درك كامـل از همـه         ،مجازات

 جوانب امر به تغيير دين خويش يا هتك حرمت اعتقـاد سـايرين پرداختـه باشـند و طبعـاً     
 . عهده قضات جامعه خواهد بود له برأاحراز اين مس

مكـاني را بـراي    ارتداد،اهل  ال اگر ارتداد به شكل گروهي صورت پذيرد و عملاًح
راء و بيان مواضع ضد حكومت اسلامي بپردازنـد،  آبه اظهار  خويش تدارك بينند و علناً

 ـأاز آنجا كه اين ظهور جمعي در حوزه عمومي بر مس ثير أله امنيت ملي دولت اسلامي ت
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عنوان گروه برانـداز   هبين الملل اسلامي ممكن است ب گذارد، افراد مزبور طبق حقوق مي
تا مركزيت آنـان در عرصـه عمـومي     ، مواجه شونداغي با واكنش تند دولت اسلاميبو 

ها در طول تاريخ بـوده و در حـوزه حقـوق     اين واكنش طبيعي همه دولت. حذف گردد
صيل و تحديد يا از امور قابل تف ، لذاله امنيت عمومي گره خوردهأشهروندي چون با مس

 .  اما قابل اغماض و غض نظر نيست هست،قبض و بسط 

  ها در ايران امروز تبعيض مثبت و حقوق بنيادين اقليت
شهروندي به حوزه حقـوق  حقوق هاي خلط و عدم فهم حقوق بشر و  يكي از زمينه

ست كه در حقوق انساني و بشـري افـراد، شـهروندان    ا واقعيت آن. گردد ها بازمي اقليت
اما بايد توجه داشت كه در حقوق شهروندي هموطنـان،  . هيچ تفاوتي با يكديگر ندارند

پرسي عمومي صـورت گيـرد    واسطه يك همه هنظر عمومي عامه مردم به ويژه آنگاه كه ب
 ،در حقـوق شـهروندي  . معيار حق طبيعي يا شهروندي افراد قرار گيـرد لزوماً تواند  نمي
ي أمعيـار ر  ،ي و مدني جامعه است و در حقوق بشـر سياس ،نظر خبرگان حقوقي ،معيار

 ،» حقـوق طبيعـي  « توضيح داديـم  تر پيشطور كه  نآلذا . حكما و فيلسوفان حقوق است
مداران يا فلاسفه سياسـي   اعتباري و قراردادي نيست كه توسط گروهي از سياست يامر

، رسـيده باشـد   به رشته تحرير درآمده باشد و با يك قيام و قعود در مجمعي به تصويب
بـا    فطري و طبيعي است كه خداونـد و جهـان خلقـت    يبلكه حقوق طبيعي انسانها امر

آن را بـه   ـانسان مختار هدفمند به سوي رستگاري و معنويـت    ـ  آفرينش خاص انسان
م بر سر حقـوق  وپرسي و رفراند صدها بار هم اگر همه ،بنابراين .اعطا كرده است ،انسان

ر خلاف طبيعت خلقت و فلسفه وضع حقوق براي بمادام كه  ،بشري افراد صورت گيرد
حـق   ،يـا مـردم فرانسـه   آم شـود كـه   واينكـه رفرانـد   مثلاً ؛نامشروع است ،انسانها باشد

 رسد كه مـثلاً  نظر مي تر به م آنگاه مضحكواين طرح رفراند. خودكشي داشته باشند يا نه
پرسـي   رباره حق اقليت مسلمان اين كشور در مـورد خودكشـي، همـه   از مردم فرانسه د

از همه مردم آن كشور  25يسئدر سو شاهد بوديم كه مثلاً ، هموارهبه همين سادگي !شود
در مورد حق مسلمانان براي داشـتن منـاره در سـاخت مساجدشـان نظرخـواهي شـده       
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منـع   ،ساخت منـاره  ازان مسلمان ،مسلمان بر مبناي نظريه اكثريت غير رو، ازاين 26!است
اسـاس حقـوق    مـردم در ايـن زمينـه صـلاحيت نظردهـي ندارنـد و بـر        اساساً. اند شده

فرانسـه در منـع    2003مـارس   15توانست مثل قانون  شهروندي نيز چنين ممنوعيتي مي
تعطيـل و تحـريم موقـت     ،ي حكومتيأ، حداقل از طريق راين كشورحجاب مسلمانان 

ه فهم نادرست فلسفه حقوق در تفكيك حقـوق شـهروندي از   عمده اين خطاها ب. گردد
. اي خلاف عقل سليم است چنين رويه اما در مورد اخير اساساً. گردد باز مي ،حقوق بشر

از مردم با اكثريت مسلمان ايران در مورد حق  قدر احمقانه است كه مثلاً له همانأاين مس
ها  در چنين شرايطي اقليت كهاست طبيعي . پرسي شود دعا در كليسا همه برايمسيحيان 

حـس  كمتـر  احساس شهروندبودن و حتي انسان صاحب حق برابر اوليـه را در جامعـه   
بـراي لغـو   ) كلوب الوتيـك (يس ئانجمن روشنفكران سوشاهد بوديم كه  ،رو ازاين. كنند

تلاشهاي خود را آغـاز كـرده و    ،پرسي منع ساخت مناره مسجد در اين كشور نتايج همه
سي ئيشايد بهتر بود دولتمردان سو 27.هند از طرق سياسي اين قانون را لغو نمايندخوا مي

پرسـي   يس همهئدر مورد اصل قانون منع ساخت مناره و اصلاحات در قانون اساسي سو
بسـياري از   ،در اروپـاي معاصـر   .كردند و نه در جزء اجرايـي پيرامـون يـك اقليـت     مي

 طور كلـي  يا بههاي مسلمان  اقليتاگر حتي ظرند كه بر اين نبا نظر به اين موارد منتقدان 
بـه آنهـا    تلويزيون حضور پيدا كنند، معمـولاً چون هم ؛هاي عمومي عرصهها در  خارجي

بـه   ـ  كه اغلب اكنون شـهروند هسـتند  ـ ها   خارجي مثلاً 28.شود هاي منفي داده مي نقش
هايي  نقش. شوند مي كنند، ديده شهروندان موفقي كه ماليات پرداخت مي  ندرت در نقش

در فرانسـه   29.شـود  مربوط به پيشينه مهاجرتي آنها مي گيرند معمولاً كه آنان به عهده مي
كـه    در حالي ؛بيني نشده است اي براي امور مذهبي از سوي دولت پيش گونه بودجه هيچ

. شـوند  مين مـالي مـي  أت 1905قانون از هاي قبل  اي از كليساها و كنيسه حداقل مجموعه
كه همواره مورد انتقاد همين كشـورهاي   جمهوري اسلامي ايرانن موارد در مقايسه با اي

هم در اسلام و هم در  ،گونه كه اشاره شد همان ؛ زيراتر است ملأغربي بوده بسيار قابل ت
 . ها اعمال شده است نوعي تبعيض مثبت در حق اقليت ،جمهوري اسلامي ايران
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  ايران ها و قوانين جاري در حقوق اقليت
هاي كلي در خصوص مبارزه عليه تبعـيض بـر اسـاس     هاي حقوقي و سياست ضمانت

هـاي   قانون اساسي جمهوري اسـلامي ايـران اقليـت    اين چنين است كه طبقدين و عقيده 
توانند آزادانه به انجام مراسم مذهبي ، پيروي از قوانين مذهب و احـوال شخصـيه    ديني مي

و   ، اسـلام  ايران  رسمي  دين«: كند انون اساسي تصريح ميق دوازدهماصل  .خويش بپردازند
،  ، شـافعي  از حنفـي   اعـم   ؛ديگـر اسـلامي    مـذاهب  ...و  اسـت   عشري  اثني  جعفري  مذهب
  مراسم  در انجام  مذاهب  اين  باشند و پيروان  مي  كامل  احترام  داراي ، و زيدي  ، حنبلي مالكي
،  ازدواج(  شخصـيه   و احـوال   دينـي   و تربيت  دند و در تعليمآزا  خودشان  فقه  ، طبق مذهبي
دارنـد و در هـر     هـا رسـميت    در دادگـاه   آن  مربـوط بـه    و دعاوي) و وصيت  ، ارث طلاق
در حـدود    محلي  باشند، مقررات  داشته  اكثريت  ،مذاهب  از اين  هر يك  پيروان  كه  اي منطقه

. » سـاير مـذاهب    پيـروان   خواهد بود، با حفظ حقـوق   بمذه  آن  شوراها بر طبق  اختيارات
تنها  ، و مسيحي  ، كليمي زرتشتي  ايرانيان«: كند قانون اساسي بيان مي سيزدهم اصل  همچنين
خود آزادنـد و    ديني  مراسم  در انجام  در حدود قانون  شوند كه  مي  شناخته  ديني  هاي اقليت

همچنـين اصـل    .»كننـد  مـي   خـود عمـل    ينئآ  بر طبق  ديني  و تعليمات  شخصيه  در احوال
  مسـاوي   باشـند از حقـوق    كـه   و قبيلـه   از هـر قـوم    ايـران   مردم« :دارد تصريح مي نوزدهم

 بيسـتم  اصـل در . »امتيـاز نخواهـد بـود     و مانند اينها سبب  ، نژاد، زبان برخوردارند و رنگ
قرار   قانون  در حمايت  يكسان ،و مرد  ز زنا  اعم  ؛افراد ملت  همه«: آمده استقانون اساسي 
  و مـوازين   با رعايت  و فرهنگي  ، اجتماعي ، اقتصادي سياسي ، انساني  حقوق  دارند و از همه

كيـد  أمـورد ت  ،علاوه بر قوانين اساسي در قوانين عادي نيز امور فـوق  .»برخوردارند  اسلام
قانون رعايت احوال شخصـيه ايرانيـان   «نام  هاي ب ماده واحدهه در از جمل ؛قرار گرفته است

حقوق ارثيه و وصـيت ايرانيـان غيـر     ،نسبت به احوال شخصيه  »1312مصوب  ،غير شيعه
محـاكم بايـد قواعـد و عـادات     «: آمده استشيعه كه مذهب آنان به رسميت شناخته شده 

امـات  كه مقـررات قـانون راجـع بـه انتظ     مسلمه متداوله در مذهب آنان را جز در مواردي
نامه اجرايي سـازمان زنـدانها و    آئين 143ماده طبق همچنين  .»رعايت نمايند  عمومي باشد،

ديـن رسـمي او در برگـه     ،، هنگام پذيرش زنداني1380مصوب  ،ميني و تربيتيأاقدامات ت
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درج و به منظور تقويت و تحكيم مباني ديني زندانيان و اجراي آداب و مراسـم   ،پرسشنامه
وسيله  ،ولين زندانؤجلب كمك وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي از طريق مسديني آنان با 

همـين   145و  144مـاده  . گـردد  ض ديني آنها فراهم مييو تسهيلات لازم جهت انجام فرا
توانـد   هر زنداني كه داراي يكي از اديان رسمي كشور باشـد مـي  « :دارد اشعار مي ،نامه آئين

سـجاده نمـاز    ويك جلد كتاب آسماني، كتاب دعـا  در آسايشگاه عمومي يا انفرادي خود 
هر زنداني كه داراي يكي از اديان رسمي كشـور   .دارد  ض ديني خود نگهيجهت انجام فرا

تواند تقاضا نمايد تا پس از موافقت رئيس زندان، نماينده مذهبي  باشد در صورت لزوم مي
  .»را هدايت و ارشاد نمايددر اجراي آداب و مسائل مذهبي او  ،او در زندان حضور يافته

و نيز  اجتماعيهاي مختلف  هاي ديني در عرصه حضور اقليتحقوق و منظور ارتقاء  هب
اقداماتي در سطوح محلـي و ملـي در قالـب     گيري، در مراحل تصميم مشاركت فعال آنان

 موارد زيـر از جملـه نمودهـاي اصـلي آنهـا      .است قوانين اساسي و جاري به انجام رسيده
پنج نماينـده در مجلـس شـوراي اسـلامي     داراي  ،هاي ديني اقليتعنوان مثال،  هب. دباش مي

يك نيز يك نماينده و زرتشتيان  ،كليميان ؛يك نماينده ،آشوريان ؛دو نماينده ،رامنها ؛هستند
 نماينـده دارد،  290 در حال حاضر ،با عنايت به اينكه جمعيت هفتاد ميليوني ايران ؛نماينده

طبـق   ـي  هزار نفـر  200حدود  ـ جمعيت هاي ديني مي جمعيت در اقليترغم ك ولي علي
آنهـا اختصـاص داده شـده    نماينـدگان   پنج كرسي مجلس شوراي اسلامي بهتعداد  قانون،
 30.، مجاز به حضـور در شـوراها نيـز هسـتند    ءها در صورت اخذ آرا همچنين اقليت .است

هـاي دينـي توسـط كميسـيون مـاده       تها و سازمانهاي اقلي ـ ارائه مجوز به تشكل علاوه، به
هـا،   اغلـب انجمـن   ،كـه از ايـن طريـق   صورت پذيرفته اسـت   ،احزاب وزارت كشور 10

. نـد ليـت دار اطور رسمي در ايـران فع  هها ب فرهنگي اقليت ـ سازمانها و گروههاي اجتماعي
جهـت   503784اختصـاص رديـف بودجـه بـه شـمارة      بـا   دولت اسلامي بعددر مرحله 

  .همت گمارده استايراني آنان در جامعه از در حمايت حداكثري  نيهاي دي اقليت
به تسهيل امور فرهنگي و  31دولت با اعطاي حقوق و مزاياي عام و خاص، همچنين

. همسـان بـا سـاير اقشـار جامعـه پرداختـه اسـت        ،ديني يها اجتماعي و حقوقي اقليت
مـوارد زيـر    در قالـب  تماعيحوزه فرهنگي و اجهاي ديني ايران در  عنوان مثال اقليت هب
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  :فعاليت نمايندتوانند  مي
  ؛هاي مختلف داشتن مجوز انتشار نشريه .1
  ؛مرمت و بازسازي اماكن مربوطه .2
  ؛ها دارا بودن مدارس خاص اقليت .3
   ؛لامانع بودن آموزش زبان قوميب .4
   ؛هاي مذهبي آزادي در برگزاري برنامه .5
   ؛مندي از بودجه و اعتبارات دولتي بهره .6
  ؛اجازه خروج از كشور جهت صدور گذرنامه و ،هيلاتايجاد تس .7
  ؛استخدام آنها به عنوان معلم انتخاب مديران اقليت براي مدارس و .8
 . تدريس دروس ديني ارامنه با زبان ارمني در مدارس ارامنه .9

هـا و   كنيسـه  مراسـم عبـادي در  برگـزاري  هـا و   فعاليـت  انجـام حمايت و آزادي در 
هاي نظـام   براي زرتشتيان از ديگر حمايتمدرسه خاص داشتن حق و  كشور كليساهاي

  .باشد هاي ديني مي جمهوري اسلامي ايران از اقليت
  .نيز يهوديان، مسيحيان و زرتشتيان داراي نشريه هستند در حوزه نشريات

  :هاي ديني در ايران داراي حقوق خاص زير هستند اقليتنيز  وزه حقوقيهمچنين در ح
  ؛خصيهاحوال ش آزادي در) الف
  ؛برقراري حقوق بازنشستگي) ب
  ؛هاي ديني با مسلمانان برابري ديه اقليت) ج
  .مجلس شوراي اسلامي ةنمايند 199هاي ديني با حمايت  له ارث اقليتأاصلاح مس) د

اجـراي قـانون اساسـي و     علاوه بر اين در جهت ضمانت ايـن حقـوق و آزاديهـا و   
 570قوق تصـريح شـده در قـانون، مـاده     از ح ها از جمله اقليت برخورداري آحاد ملت

يك از مقامـات و مـأمورين دولتـي كـه بـر       هر«: كند قانون مجازات اسلامي تصريح مي
خلاف قانون ، آزادي شخصي افراد ملت را سلب كنـد يـا آنـان را از حقـوق مقـرر در      

سـال از   5تـا   3علاوه بر انفصال از خـدمت و محروميـت    ،قانون اساسي محروم نمايد
  .»محكوم خواهد شد ،ماه تا سه سال دولتي به حبس از شش مشاغل
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  گيري نتيجه
اسلام، دين معناست و از منظر  در اسلام بي معناي خاص ، اقليت بهبيان شدهمانگونه كه 

تنهـا اقليـت    ،هاي ديني له اقليتأمس اساساًلذا . برابرند از آن جهت كه انسان هستند،همگان 
قابـل بررسـي    ،يل حقوق شهروندي و نه حقوق بشريمطرح در حقوق اسلامي است كه ذ

حقوقي مدون مكاتب بلكه در تمامي  ،تنها منوط به حقوق اسلامي نيست ،اين بررسي. است
در . گردد ها در ذيل حقوق شهروندي طرح مي اي تحت عنوان حقوق اقليت لهأمس ،امروزي

اسـلامي  ـ  ق الهيها و سخن از حقو در ضمن تلاش براي توضيح حقوق اقليت ،عين حال
در كنار حقوق بين المللي، بايد روشن گردد كه هر چند شهروندان في نفسه به حكم اولـي  

) طبيعي(مداران ريشه در حقوق الهي  بودن از حقوق ثابتي برخوردارند كه به باور دين انسان
 از منكر يا مخالف خود در برخـورداري  ،منؤچند م هر ؛دارد، با اين وجود هيچ شهروندي

دينـي در جامعـه دينـي بـراي      گردد و بالعكس هيچ بـي  تلقي نميتر  انسان ،از حقوق انساني
 كـه اساسـاً   چـرا  گيـرد؛  قرار نميهميشه از منظر حقوق و امتيازات شهروندي در رده پايين 

بلكه ميـزان وفـاداري در    ؛نه انسانيت ،كه گفته شد ميزان در اين نوسانات حقوقي روطهمان
همـه حتـي در ايـن     بـا ايـن  . مصالح و منافع عمومي جامعـه اسـت   حفظ هويت جمعي و

هـا بـه    خصوص نيز تفاوت مهم قوانين اسلامي با ساير قوانين موضوعه در ارتباط با اقليـت 
  . گردد مي باز اين قوانينبودن  و مكتوب و منصوص قوانين اسلاميتسامح كلان 

  
  ها يادداشت

مكمُ عنـد اللَّـه   يا أَيها النَّاس إِنَّا خَلَقْنَاكمُ من ذكََرٍ وأُنثىَ وجعلْنَاكمُ شُعوبا وقَبائـلَ لتَعـارفوُا إنَِّ أكَْـرَ   «. 1
  ).13): 49(الحجرات( »أَتْقَاكمُ إنَِّ اللَّه عليم خَبِيرٌ

طـلاق در حقـوق   بر اتحليلي مبتني  ؛نظرية نسبيت در حقوق شهروندي، جاويد وادمحمدج: ك.ر. 2

  .1387گرايش، : تهران ،طبيعي

شهروندان در نظر  هدهد و حد خاصي را براي عام اجازه نمي ،در مواردي كه حقوق موضوعه جاري. 3

  .گرفته است

اما اخ لك فـي الـدين او    : هم صنفانفان... واشعر قلبك الرحمة للرعية و المحبة لهم و اللطف بهم «. 4
  . »نظير لك في الخلق
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5. http://www.dw-world.de/dw/article/0,,3870867,00.html. 

6. By Colum Lynch .Washington Post Staff Writer. Saturday, February 28, 2009; 

Page A06. 

U.S. May Boycott U.N. Racism Conference Over Document. 

http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2009/02/27/AR2009022702826.html. 

نژادپرستي سازمان ملل متحد، هشت سال پيش در دوربان آفريقاي جنـوبي   نخستين كنفرانس ضد

سـتيزانه ايـن    نژاديل اعتراض شديد خود را نسبت به لحن ئآمريكا و اسرا نيزدر آن زمان . برگزار شد

  .شست اعلام كردندن

در حـين دادرسـي در دادگـاه آلمـان در اول      »الشربيني ةمرو«محجبه مسلمان زن اشاره به قتل . 7

  :2009ژوئن 

Von Thomas Schade „Die lächelnde Schöne“ Donnerstag, 16. Juli 2009:  

http://www.sz-online.de/nachrichten/artikel.asp?id=2209078  .  

http://en.wikipedia.org/wiki/Death_of_Marwa_El-Sherbini  .  

نت قرار گرفته و نزديك مورد خشو ،و حوادث مصادف با آن در چين كه طي آن اقليت مسلمان اغور 

  :نفر جان باختند 300به 

AFP ; Violences inédites à Urumqi, en Chine: 

http://www.la-.croix.com/photo2/index.jsp?docId=2380826&rubId=4085 

 ـ «: كنيم عنوان نمونه دو آيه را ذكر مي ما به. 8 ذينَ آمنُـوا وعملُـوا   والْعصرِ إنَِّ الْإِنسانَ لفَي خسُرٍ إِلَّـا الَّ
ولَقَد ذرَأْنَا لجهنَّم كَثيرًا مـنَ الْجِـنِّ   « و) 1-3): 103(عصر( »الصالحات وتَواصوا بِالْحقِّ وتَواصوا بِالصبرِ

هم آذَانٌ لاَّ يسمعونَ بِها أوُلَئك كَالأَنْعـامِ  والإِنسِ لَهم قُلُوب لاَّ يفْقَهونَ بِها ولَهم أعَينٌ لاَّ يبصروُنَ بِها ولَ
  ).179): 7(اعراف( »بلْ هم أَضَلُّ

و لقد بلغنى انّ الرجل منهم كان يدخل على المرئة المسلمة و الاخـرى المعاهـدة فينتـزع حجلهـا و     «. 9
  .»كان به ملوماً فلو انّ امرء مسلما مات من بعد هذا اسفا ما... قلبها و قلائدها و رعثها

10. Les Musulmans, op, cit. 

، ترجمه و تحقيق دكتـر سيدمصـطفي   سلوك بين المللي دولت اسلامي،   محمد حميداالله: ك.ر. 11

  .1380مركز نشر علوم اسلامي،  محقق داماد، 
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12. SELLAM (Sadek), L’Islam les musulmans France, éd., Tougui, Paris, 1987, 

p. 385. 

هيئت حاكمـه و  . ، اين كشور با رشد نژادپرستي مواجه بودهزاره دوم ميلاديعنوان مثال در آغاز  هب .13

در  ؛ابراز نفرت كردنـد  ،ها عليه اعراب و مسلمانان بيشتر از خشونت ،هاي ضد يهودي ها از خشونت رسانه

نماد ايـن طـرز   . تمراتب براي نژادپرستي به منزله ايجاد بستري براي آن اس شدن سلسله حالي كه قائل

، براي يك نوجوان يهـودي  2006مراتب و مقامات جمهوري فرانسه در سال  برخورد، بسيج همه سلسله

بود كه پس از شكنجه به قتل رسيده بود؛ اما همـان جمهـوري، سـه هفتـه بعـد،       »ايلان حليمي«نام  هب

بـه قتـل    ي يـك نژادپرسـت  هـا  گلولـه  باتبار چهل و اندي ساله در شهر اولن  هنگامي كه يك الجزايري

   :ك.ر. بود »شعيب زهاف«اسم او  .سپردننام او را به خاطر  و حتي كسيدم بر نياورد  رسيد،

 Tony JUDT ،»  لومونـد  ، برگـردان بهـروز عـارفي،    »پرگوئي از هولوكاست، نفي هولوكاسـت اسـت
  .2008، ژوئن ديپلماتيك

14 .»دعن بم اللَّه دهنقضُوُنَ عينَ يالَّذ  كَضِ أوُلئَي الأرونَ فدْفسيلَ ووصأنَ ي ِبه رَ اللَّهَا أمونَ مَقطْعيو هيثاَقم
  .)76: )3( عمران آل( »بلىَ منْ أوَفىَ بعِهده واتَّقىَ فإَنَِّ اللهّ يحب المْتَّقينَ«؛ )27: )2(هبقر( »هم الخْاَسروُنَ

يا ايهـا الـذين آمنـوا    «: شاره كردازير  مواردبه توان  مي عنوان نمونه به علاوه بر موارد قبلي .15
؛ )4 ):9(توبـه ( » يحب المتقينهم عهدهم الي مدتهم ان االلهيفاتموا ال«؛ )1): 5(مائده( »بالعقود اوفوا

  ).7): 9(توبه( »استقما لكم فاستقيموا لهم ان يحب المتقين فما«

كيشـان   لذا هر مسلماني بايد همچون هـم . )47: 5(مائده( »...االله فيهوليحكم اهل الانجيل بما أنزل «. 16

  .خود با آنان رفتار نمايد و به پيمانهاي خود نيز با آنان وفا نمايد و آنان را مورد ستم قرار ندهد

حرَّم اللهّ ورسولهُ ولاَ يـدينُونَ ديـنَ   قَاتلوُاْ الَّذينَ لاَ يؤْمنُونَ بِاللهّ ولاَ بِالْيومِ الآخرِ ولاَ يحرِّمونَ ما «. 17
   .)29): 9(توبه( »الْحقِّ منَ الَّذينَ أوُتوُاْ الْكتَاب حتَّى يعطوُاْ الْجِزْيةَ عن يد وهم صاغروُنَ

  .132-138ص، سلوك بين المللي دولت اسلاميمحمد حميداالله، : ك.ر. 18

روزي علـي اميرالمـؤمنين   «: نويسد به نقل از ابن ابي الحديد مي »فعهجاذبه و دا«كتاب نگارنده  .19

ها از بين مـردم فريـاد    يكي از خارجي .پاسخ دادعلي بالبداهه . الي كرد ؤبر منبر بود مردي آمد و س

اما  ،ديگران خواستند متعرضش شوند !خدا بكشد اين را ، چقدر دانشمند است ؛ما افقهه  قاتله االله: زد

 ؛كردنـد  اقتدا نمي ،خوارج در نماز جماعت به علي. به من فحش دادتنها رهايش كنيد او  :ودعلي فرم

او را  گذاردنـد و احيانـاً   بـا علـي نمـاز نمـي     لـي و ،آمدنـد  به مسجد مـي . پنداشتند  زيرا او را كافر مي
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نام ابـن الكـواء    يكي از خوارج بهند، علي روزي به نماز ايستاده و مردم نيز به او اقتدا كرد. آزردند مي

ولَقَد أوُحي إِلَيك وإِلىَ الَّذينَ منْ قَبلـك  « :كنايه به علي خواند  عنوان اي را به فريادش بلند شد و آيه
خطاب به پيغمبر است  ،اين آيه. )65): 39(زمر( »لَئنْ أشَْركَتْ لَيحبطنََّ عملكُ ولَتَكوُننََّ منَ الْخَاسرِينَ

رود و از  تو و همچنين پيغمبران قبل از تو وحي شد كه اگر مشرك شوي اعمالت از بـين مـي   كه به

را به   سكوت كرد تا آيه ،تا صداي او به قرآن بلند شد! علي در مقابل چه كرد؟. زيانكاران خواهي بود

رار كـرد و بـلا   آيـه را تك ـ  ،باز ابـن الكـواء  . همين كه به آخر رساند، علي نماز را ادامه داد. آخر رساند

وإذَِا قُـرىِء الْقُـرْآنُ   « چـون دسـتور قـرآن اسـت كـه      ؛كـرد  علي سكوت مي. فاصله علي سكوت نمود
شود گوش فرا دهيد و خاموش  هنگامي كه قرآن خوانده مي؛ ) 204):7(اعراف( »فَاستَمعواْ لهَ وأَنصتوُاْ

زند ، علي اين آيـه    است وضع نماز را به همخو اي كه آيه را تكرار كرد و مي بعد از چند مرتبه .شويد

صـبر كـن وعـده    ؛ )60 ):30(روم( »فَاصبِرْ إنَِّ وعد اللَّه حقٌّ ولَا يستَخفَّنَّك الَّذينَ لَا يوقنُونَ« .را خواند

. ايمان و يقين، تو را تكان ندهند و سبكسارت نكننـد  اين مردم بي. خدا حق است و خواهد فرا رسيد

 ؛311، ص2ابن ابي الحديـد، ج  شرح نهج البلاغهبه نقل از  . گر اعتنا نكرد و به نماز خود ادامه داددي

  .140، صجاذبه و دافعهمطهري، 

؛ 119، ص10، جالمبسـوط سرخسـي،  شمس الـدين  به نقل از  136- 137حميداالله، صمحمد : ك.ر .20

  .96، ص4، جالام؛ شافعي، 19:31، سنن؛ ترمذي، 17:41، سننابن ماجه،  ؛74، صخراجابويوسف، 

الَّذينَ أُخْرِجوا من «: از جمله ؛توان چنين استنباطهايي نمود از برخي آيات قرآن كريم نيز مي .21
 ـدضٍ لَّهعم بِبضَهعب النَّاس اللَّه فْعلَا دلَوو نَا اللَّهبقُولُوا رقٍّ إِلَّا أَن يرِ حبِغَي مارِهيد ـوص تم  ـعبِيو عام

        ع لَقَـوِي إِنَّ اللَّـه ـرُهنصـن يم ـرَنَّ اللَّـهنصلَييـرًا وكَث اللَّـه ما اسيهذْكَرُ في اجِدسمو اتلَوصزِيـزٌ و« 
م مـن ديـارِكُم أَن   لَا ينْهاكُم اللَّه عنِ الَّذينَ لَم يقَاتلُوكُم في الدينِ ولَم يخْرِجوكُ«؛ )40: )22(الحج(

وإنَِّ هذه أُمتُكمُ أُمـةً واحـدةً   «؛ )8: )60(هالممتحن( »تَبرُّوهم وتُقْسطُوا إِلَيهِم إِنَّ اللَّه يحب الْمقْسطينَ
ــاتَّقُونِ ــم فَ ــا ربكُ ــدةً«؛ )52: )23(المؤمنــون( »وأَنَ احــةً و أُم ُــتُكم أُم هــذ ونِ إنَِّ هــد بفَاع ــم ــا ربكُ  »وأَنَ

  .قابل تحليل هستند ،در موارد فوقت جاي مل هب تاستخدام واژگاني چون ام. )92: )21(الأنبياء(

  :خوريم واسطه اخلاق و نظم عمومي برمي هنيز به تضييقات آزادي ب 1948ةاعلامي 29ةدر ماد .22

«L'individu a des devoirs envers la communauté dans laquelle seul le libre et plein 

développement de sa personnalité est possible. Dans l'exercice de ses droits et dans la 

jouissance de ses libertés, chacun n'est soumis qu'aux limitations établies par la loi 
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exclusivement en vue d'assurer la reconnaissance et le respect des droits et libertés 

d'autrui et afin de satisfaire aux justes exigences de la morale, de l'ordre public et du 

bien-être général dans une société démocratique. Ces droits et libertés ne pourront, en 

aucun cas, s'exercer contrairement aux buts et aux principes des Nations Unies». 

  : گفته شدهبينيم كه  ميگان در كنوانسيون حقوق كودك ژبا همين وا تقريباً همچنين

 ـاحق آزادي بيان دارد و اين حـق در پيونـد بـا آزادي آگ    ،كودك. 1 آزادي آگاهي« :13ةماد ش ا ههان

ها و افكار متنـوع خـود را در قالـب     هاي حكومتي، دانستني است كه كودك بدون ترس از محدوديت

نويس يا چاپ، كارهاي هنري يا هر طريق و يا هر وسيله انتخـابي ديگـر، بيـان كـرده،      كلمات، دست

توانـد از طـرف قـوانين ديگـري كـه لازم       اجراي اين حق مي. 2 ؛دريافت نموده و يا به ديگران بدهد

 ـ) ب .دي ديگرخاطر حفظ حقوق يا شهرت فر هب) الف :هستند، محدود شود خـاطر حفـظ امنيـت     هب

  .»ملي، نظم عمومي، اخلاق و عفت عمومي و يا سلامتي جامعه
 ـاى دار فطرى و ملىّ كه هر كدام احكام جداگانـه : مرتد دو قسم است ،در فقه اماميه .23 ولـى در   ،دن

كسـانى  داراى حكـم ي  هر دو ،شود و گاهى از ملىّ فقه اهل سنت با اينكه گاهى از فطرى نام برده مى

معروف اين است كه هر كس پدر و  .)6ح ،1باب ،ابواب حد المرتد ،ةالشيعوسائل  حر عاملي،( هستند

سپس از اسلام رو  ،مسلمان باشند و اين فرزند متولد شود ،مادرش يا يكى از آنان هنگام انعقاد نطفه

باشـند و او متولـد    است و هر كس پدر و مادرش هنگام انعقاد نطفه او كـافر  »مرتد فطرى«بگرداند 

امـا بـا مراجعـه بـه كلمـات      . اسـت  »مرتد ملىّ«سپس مسلمان شده و دوباره از اسلام برگردد  ،شود

هنگـام  «برخى اسلام والدين يا يكـى از آنـان را    .خورد اختلافاتى در تعريف مرتد به چشم مى ،فقهاء

را معتبـر   »ولادت فرزنـد  هنگـام «انـد و بعضـى    معتبـر دانسـته   ،در تعريف مرتد فطرى »انعقاد نطفه

 .)164ص ،18ج ،5ح ،1بـاب  ،ابـواب حـد المرتـد    ،مستدرك الوسـائل  ميرزاحسين نوري،( اند شمرده

 ؛انـد  شرط صدق ارتـداد فطـرى دانسـته    ،»بودن فرزند را هنگام بلوغ مسلمان«چنانكه بعضى از فقهاء 

يابد سپس مسـلمان شـود و بـار     كافر شود و كفرش تا زمان بلوغ ادامه ،طورى كه اگر قبل از بلوغ به

جهـت   .)3ح ،1باب ،ابواب حد المرتد ،ةالشيعوسائل حر عاملي، ( مرتد فطرى نيست ،ديگر كافر گردد

االله يـة تقريـري از مباحـث آ   »ارتـداد فطـري و معيـار آن   «سيدجواد ورعى،  :ك.تفصيل در اين باره ر

  .1378، زمستان 14ش، حكومت اسلامي فصلنامه ،ـ  ق1420موسوي اردبيلي ـ رمضان 

http://www.al-shia.com/html/far/books/majalat/06/14/04.htm  .  
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» اسـتتابه و عـدم اسـتتابه   «ى، مسـأله  سى در احكام مرتد فطرى و مرتد مليكى از تفاوتهاى اسا .24

بـدون آنكـه اسـتتابه شـود،      ،در كتب فقهى با استفاده از روايات آمده است كـه مرتـد فطـرى   . است

بـر او  اگر توبه كرد احكام ارتـداد  لذا  .شود استتابه مى ،گردد، ولى مرتد ملى مترتب مى اوبر احكامى 

 .شود جارى مىوي بر ولى چنانكه از توبه اجتناب ورزيد، احكام ارتداد  ،شود مترتب نمى

دومـين   ،دهنـد و اسـلام   ميليون نفري سوئيس را تشكيل مـي  5/7درصد جمعيت  6مسلمانان، . 25

  .مسيحيت در اين كشور است دين پس از

26. http://www.betapolitique.fr/Vote-suisse-contre-les-minarets-43161.html 

http://www.rfi.fr/contenu/20091129-lampleur-vote-suisse-contre-minarets-surprend-0  .  

27. Les électeurs suisses ont voté à 57,5% l’interdiction de construction de 

nouveaux minarets. 

http://www.rfi.fr/contenu/20091129-lampleur-vote-suisse-contre-minarets-surprend-0. 

  در روزنامـه  9مواردي مانند چاپ كاريكاتور عليـه پيـامبر اسـلام   هاي عمومي،  علاوه بر فيلم. 28

سازي آمريكا ، فيلم فتنه و همچنين دادن مقام شـواليه   سسات فيلمؤمحصول م 300دانماركي، فيلم 

مـل  أبسـيار ت  ،سـي يك مقـام رسـمي انگلي   توسط)نويسنده كتاب آيات شيطاني ( به سلمان رشدي 

  .برانگيز است

29. http://www.dw-world.de/dw/article/0,2144,3696599,00.html. 

مسـيحي در  از هموطنـان  چند نفر ي اسلامي شهر و روستا، هاانتخابات چهارمين دوره شورادر .  30

 همچنين زرتشـتيان . تندحضور داش شوراهاي شهر و روستاي شهرهاي اروميه ، فريدن و فريدونشهر

  .هستند داراي نماينده استان يزد يدر شوراهاي شهر و روستا

مددجويان تحت پوشش كميتـه  «: آمده 1386بودجه  19عنوان نمونه در ماده واحده تبصره  هب . 31

هـا، مـدارس روسـتايي،     ها، مهديه و سازمان بهزيستي كشور، مساجد، حسينيه) ره(امداد امام خميني

موضوع اصـل سـيزدهم قـانون     ؛هاي ديني شناخته شده علميه، گلزار شهداء و معابد اقليتهاي  حوزه

معـاف   ،بار و يك انشعاب از پرداخت حق انشـعاب آب، دفـع فاضـلاب، بـرق و گـاز      براي يك ،اساسي

   .باشند مي

http://www.spac.ir/hoghoghi/gh_budget/86/made%20vahedeha/19.htm. 

 



161 

 

 

ت
قلي

ق ا
قو
 ح
م و

سلا
ر ا
ت د

مثب
ض 

بعي
ت

 
مي

سلا
ت ا

وم
حك

در 
ي 
دين

ي 
ها

م/  
يد
جاو

اد 
جو

مد
ح

 
 

  
  منابع و مĤخذ

  .قرآن كريم .1
  .تا دارالفكر، بي: بيروت ،سننابن ماجه،  .2
، 3، چ)ره(سسه تنظـيم و نشـر آثـار امـام خمينـي     ؤم: تهران، صحيفه امام، االله روحسيد ،خمينيامام  .3

  .1379زمستان 
  .م1983/ ق 1403 ،2دارالفكر، چ: بيروت ،سننترمزي،  .4
اكبر آقـايي،   آزيتا شمشادي و علي: ، مترجمانها  حقوق بين الملل و حقوق اقليتترنبري، پاتريك،  .5

  .1379انتشارات پژوهشكده مطالبات راهبردي، : تهران
  .1388نشر ميزان، : تهران، مشروعيت قدرت و مقبوليت دولت در قرآنمحمدجواد،  ،جاويد .6
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